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بنیامین یوسف زاده

ــتــقــال آب از  ــط ان خ

ــای جــنــوب به خبر ــاه دری

مشهد که تاکنون فقط 

درباره نقش صنعتی و 

کشاورزی آن صحبت به میان آمده،

وارد فاز جدیدی شده و حالا مدیران 

آبی از اختصاص ۲۰ تا ۳۰ درصد سهم 

۱۲۰ میلیون متر مکعبی این استان 

بــرای مصارف شرب خراسانی ها و 

مشهدی ها خبر داده اند؛ موضوعی 

که در صورت تحقق آن خبر خوبی 

ــده آبــــــی خــطــه  ــ ــنـ ــ بـــــــرای آیـ

همواره در خشک سالی شرق کشور به 

آید و می تواند تا حدود  حساب می 

زیادی خیال مدیران تأمین آب و البته 

اهالی این دیار را از کابوس بی آبی 

سال های آینده راحت کند.

ی  ا   منطقه   مل شرکــت آب یرعا مد

خراسان رضوی این خبر را در نشست 

خبری مشترکش با سکان دار آبفای 

مشهد به اصحاب رسانه اعلام کرد و 

گفت: امیدوارم این تخصیص خوب و 

منطقی، در آینده ای نزدیک، به قانون 

تبدیل شود تا پشتوانه خوبی برای 

تأمین آب موردنیاز زائران و مجاوران 

بارگاه منور رضوی باشد.

علیرضا طاهری در واکنش به سؤال 

یی  بر چرا ر شــهــرآرا مبنی  خبرنگا

ل آب  نتقا ن مسیر ا شد   ین یگز جا

ــای عــمان به  به شرق کشور از دری

خلیج فارس و اینکه آیا در این روند 

ها  پای مداخله گری برخی استان 

وجود دارد، اظهار کرد: این تغییر 

بر مبنای ملاحضات فنی و مهندسی 

انجام شده و به هیچ وجه به واسطه 

آفرینی فرد یا استان خاصی  نقش 

نبوده است. ذی نفعان این پروژه که 

ریالی از اعتبارات دولتی استفاده 

نمی کند، صنایع و اهالی استان های 

خشک جنوبی و شرقــی هستند و 

قطعا رسیدن این آب به شهرهای در 

این مسیر، سبب رفع بخش زیادی از 

بحران کمبود آب آن ها خواهد بود.

و  ــاره بــه تخصیص ۲۲۰  وی بــا اشـ

های  مکعبی استان  متر  میلیون   ۶۰

ن  سا ن و خرا بلوچستا   و   ن سیستا

جنوبی از پروژه انتقال آب از خلیج 

فارس گفت: هم اکنون این پروژه با 

۱۵درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده 

و امید است تا سال۱۴۰۴ شهروندان 

و صنایع استانمان را سیراب کند.

از سوی دیگر این طرح اکنون در مسیر 

حیدریه وارد مرحله  مشهد- تربت 

لوله گذاری شده است.

ی  ا   منطقه   مل شرکــت آب یرعا مد

خراسان رضوی گذری هم به میزان 

اعتبار مورد نیاز برای این پروژه زد و 

گفت: هرچند هزینه ریالی اجرای 

این پــروژه حــدود ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان برآورد می شود، به دلیل نوسان 

ــاره با  ب ــن  ای قیمت ها بهتر است در 

نــرخ ارز محاسبات لازم را انجام 

اساس بــرای انتقال  این  دهیم؛ بر 

آب به استان های شرقــی بیش از 

۳٫۹ میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز است 

که تمام آن توسط بخش خصوصی 

هزینه می شود و حتی همین حالا 

هم مشتریان خود را دارد.

 برای تابســتان ســال آینده به شدت

نگرانیم

ــه اســتــمــرار  ــاره ب ــ ــا اش ــری ب ــاه ط

خشکسالی ها در نیمه شرقی کشور 

بیان کرد: به شدت برای تابستان سال 

آینده نگرانیم و در این زمینه مشکل 

ــم؛ امــا ناامید نیستیم. حجم  داری

آب پشت سدهای استان بسیار کم 

است و به طور مثال سد دوستی فقط 

۱۵درصد آب دارد.

ــون از  ــن ــم اک ــه کـــرد: ه ــاف وی اض

یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب 

میلیون   ۱۷۵ ظرفیت سد دوستی،

متر مکعب ذخیره آب وجود دارد که 

دلیل  مکعب آن به  میلیون متر   ۱۰۰

ــر تـــراز تحتانی  قــرارگــرفــتن در زی

قابل استفاده نیست و مابقی نیز با 

کشور ترکمنستان مشترک است. این 

شرایط در حالی است که این رقم در 

مدت مشابه سال قبل ۳۴۱ میلیون 

متر مکعب بوده است.

ی  ا   منطقه   مل شرکــت آب یرعا مد

ــوی گفت: همچنین  خــراســان رض

ــد از حجم  هم اکنون فقط ۳۳ درص

ــد از  ۲۱ درصـ ذخیره سد تــبــارک،

۲۳ درصد از  حجم ذخیره سد طرق،

حجم ذخیره سد کارده و ۳۵ درصد 

از حجم ذخــیــره ســد ارداک آب 

دارد.

خط قرمزی به نام جیره بندی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد 

نیز در این نشست با اشاره به مصرف 

مکعبی آب توسط  متر  میلیون   ۲۷۰

شهروندان این شهر در سال گفت: این 

میزان مصرف در سال۱۴۲۰ به بیش از 

۴۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید 

که از همین حالا باید برنامه ریزی های 

جدیدی برای تأمین این مایع حیاتی،

انجام شود.

حسین اسماعیلیان افــزود: اکنون 

۹۸درصد مساحت مشهد در وضعیت 

خشک سالی شدید و ۶٠ درصد از این 

سالی  مساحت در وضعیت خشک 

بسیار شدید قرار دارد.

ــه سوم  ینکه در ده وی بــا بیان ا

ــم و میزان  ــرار داری خشک سالی ق

بارندگی در سال آبی جاری در مشهد 

۶٠ میلی متر  از ابتدای مهر تاکنون،

بوده است، اظهار کرد: این رقم در 

مدت مشابه پارسال ٨١ میلی متر و 

در دوره بلند مدت نیز ١٣۴ میلی متر 

به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت آبفای مشهد هشدار 

داد: با ادامه روند خشک سالی در 

شرایط اوج مصرف در مشهد نظیر 

تابستان پیش رو ٣٠ درصــد کمبود 

بینی شــده اســت و چهار  آب پیش 

مترمکعب در ثانیه کمبود آب خواهیم 

داشت.

با این حال به گفته او برای تأمین این 

کسری آب طرح های اضطراری در 

دست اجراست که ۵٠ درصد از این 

کمبود را جبران خواهد کرد.

وی گفت: همچنین طرح های دیگری 

بندی آب  اجــرا می شود تا به جیره 

نرسیم؛ چون جیره بندی، خط قرمز 

ماست و معتقدیم که سبب صرفه جویی 

شهروندان نمی شود.

اسماعیلیان افزود: امسال در بخش 

ــد کاهش مصرف  خانگی ١١ درصـ

نسبت به ســال گذشته ثبت شده 

یت مدیریت  دهنده رعا ن  که نشا

مــصرف توسط شــهــرونــدان اســت؛

ــد مصرف  امــا همچنان بــایــد رونـ

کاهشی باشد.

ی  ها   تخصیص بــه  همچنین  ی  و

خوب اعتباری بــرای توسعه شبکه 

ــلاب مشهد اشــاره کــرد و  ــاض آب و ف

گفت: یکی از سرفصل های اعتباری 

میلیارد  این سفر، اختصاص ۳۵۰ 

ــان از مــحــل مـــاده ۵۶ بـــرای  ــوم ت

خانه در مشهد بود  ساخت تصفیه 

که با رایزنی های صورت گرفته این 

میلیارد تومان افزایش  رقم به ۵۰۰ 

پیدا کرد.

یادداشت

غلامرضا بنی اسدی
روزنامهنگار

منافقان به جنگِ
نوروز ما می آیند

آرامــش ما، مــرگِ آن هاست؛ مــرگِ آرزوهــای 

بی حاصل و تلاش های بیهوده آنان. هرچه شهر 

در آرامش بیشتر باشد، هرچه مردمان به شادی 

افزون تر زندگی کنند، منافقان به مرگ نزدیک تر 

می شوند. آنان حیات خود را در بی قراری و 

ناآرامی و ناسلامتی ما می جویند. برای این هم 

از هر راهی که بتوانند، وارد می شوند. هر آتشی 

که بتوانند، به خرمن می اندازند. از هیچ منفذی 

هم نمی گذرند؛ مگر آنکه نارنجکی بیندازند،

تیری شلیک کنند، جانی بگیرند و آرامشی 

بر هم زنند. از چهارشنبه سوری هم نمی گذرند.

نمی خواهند که مردم در یک شرایط آرام، زردیِ

سلامت سوز را به آتش بسپرند و سرخی شادی 

بر گونه داشته باشند. برای همین است که 

تا می توانند تیم های تروریستی و گروه های 

اغتشاشگر به کشور می فرستند. ما هم البته 

هوشیاریم. دلیلش هم این خبر که «سربازان 

(عــج) موفق به شناسایی و  گمنام امــام زمــان 

بازداشت چندین تیم تروریستی و کشف انواع 

مواد و ابزارهای انفجاری، نارنجک های دستی 

و خمپاره های دست ساز شدند». آنان ما را 

دوست ندارند. این روشن تر از هر واقعیتی است.

آرامش ما را دشمن تر از هر دشمنی هستند.

برای ناراحت کردن ما هر کاری می کنند. ما هم 

همه توانمان را می گذاریم تا نتوانند راحتِ ما 

را به ناراحتی بدل کنند. یک نمونه اش را در 

«تیم بیست ویک نفره  خبر چنین می خوانیم:

از عناصر وابسته به گروهک تروریستی منافقان 

در تهران شامل تعدادی از عوامل سابقه دار 

گروهک، زندانیان آزاد شده منافقان بازداشت 

ــازداشــت شــده اقــدامــات  شــدنــد. متهمان ب

ــه ای همچون آتـــش زدن امــوال  خــراب کــاران

عمومی، به ویژه اتوبوس ها در چهارراه های 

ــوال خصوصی و پرتاب  شلوغ و تخریب ام

خمپاره های دست ساز را در برنامه داشتند.»

تر از  تنها نیستند این گروه مرده که به مرده 

خود هم دخیل می بندند. این را در ادامه خبر 

«همچنین گروهک تروریستی  می شود خواند:

منحله دمکرات اقدام به اعزام تیمی با هدفِ

خرا ب کاری در شب چهارشنبه آخر سال نموده 

بود که اعضای آن پیش از هر اقدامی بازداشت 

شدند». بله، راحتِ ما را تاب نمی آورند و برای 

ناراحتی ما می کوشند. پنجه اقتدار فرزندان 

ایران-البته- بر گلویشان می نشیند و نفسشان 

را می برُد. این یک بخش کار است که باید با 

بخشِ دیگر، کامل شود. مسئولان باید با توسعه 

خدمت، زمینه را برای شادی مردم و ناشادی 

دشمنان ملت فراهم کنند. باید همه توان خود 

را بگذارند برای هموار کردن راه مردم. بدانند که 

دقیقا به میزانی که کار خلق را راه می اندازند،

در دایره عبودیت خالق صاحب جایگاه خواهند 

شد. به همان میزان که در فراوان شدن اسباب 

راحــت مــردم می کوشند، ضدانقلاب شکن 

به شمار می آیند.
۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

مدیران حرم مطهر رضوی، ویژه برنامه های 
حرم مطهر رضوی برای مراسم تحویل سال 

جدید و ماه رمضان را اعلام کردند.

پنج اتوبوس برای اجرای طرح قرار زیارت 
اختصاص یافته و فضاسازی داخل اتوبوس 
با المان های مختلف ظرفیت تبلیغات و 

اطلاع رسانی را فراهم کرده است.  

یر راه و شهرسازی از آغاز به کار قطار  وز
سریع السیر تهران_مشهد در سال ۱۴۰۲ خبر 

داد.

  معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: تور های 

نوروزی از ۲۵ اسفند آغاز می شود.  

ویژه برنامه های تحویل سال در حرم مطهر رضوی

اختصاص دائمی ۵ اتوبوس برای طرح قرار زیارت در مشهد

آغاز عملیات قطار سریع السیر تهران - مشهد در سال ۱۴۰۲

آغاز تور های نوروزی مشهد از ۲۵ اسفند

آب دریا به خانه های مشهد می رسد
بر اساس وعده جدید مدیران آبی، ۲۰ تا ۳۰ درصد آب انتقالی از خلیج فارس به مشهد برای مصارف شرب این شهر اختصاص می یابد

در ارتفاع ۲۴متری گفت وگو با خادم حرم امام رضا(ع) که سال هاست

 چراغانی و نصب کتیبه های مناسبتی را اجرا می کند
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 شعر گفتن روی موتور

خیلی بد است آدم توهم 

، شد با شته  ا عری د شا

ز آن  نشجو باشد و ا دا

طرف نامه رسان افتخاری 

یک دفتر پست منطقه ای .

صبح تا ظهر نامه رسانی و 

بعد بدون نهار، گازش را 

بگیرد و برود دانشکده،

در عین حال شعر گفتن 

روی موتور و نصف شب 

برگشتن به شهر و دیار با همان 

موتور... مثل یک سفرنامه خیالی 

که قهرمانش نه تنها قهرمان نیست 

که خل و چل هم هست.

من از آن دست آدم ها – اوه ببخشید! 

– از آن دست شاعرها بوده ام که هرجا 
رفته ام قلم همراهم بوده... نه اینکه 

بخواهم این موضوع را برای خودم 

امتیاز بدانم، بلکه برعکس معتقدم 

این بی مایگی آدم را می رساند،

چرا؟... مثلا سر کلاس جای شعر 

گفتن است؟ یا روی موتور در حال 

حرکت جای شعر گفتن است؟ این 

برمی گردد به سر شلوغ و اجباری 

که برای خودم به وجود آورده بودم،

که اگر زمین به آسمان می رفت باید 

روزی چند بیت شعر می گفتم و اگر 

چیزی نمی نوشتم خوابم نمی برد.

می ترسیدم بگویند، فلانی مرده.

روی باک موتور، یک کش انداخته 

ها را می گذاشتم  بودم که نامه 

زیرش تا جلو چشم باشد و وقتی 

به آدرس های مورد نظر می رفتم 

راحت تر نامه را بردارم. وقتی به 

دانشکده می رفتم، توی سرما و توی 

گرما. کاغذی، زیرکش، روی باک،

همان جای همیشگی می گذاشتم و 

در حال حرکت شعر می گفتم.

آن هایی که شاعرند می فهمند وقتی 

آدم یک سوژه ناب، با یک قافیه و 

ردیف منحصر به فرد پیدا می کند،

چه ذوقی دارد. اگر توی خلوت باشد 

که بالا و پایین می پرد، شاید بیشتر 

از اینشتین موقع کشف بمب اتم و 

ادیسون موقع اختراع چراغ برق! 

وورجه می کند. ولی روی  ورجه 

تواند  موتور این خوشحالی نمی 

شکل واقعی خودش را داشته 

باشد، مگر آدم فقط گاز بدهد، بوق 

بزند، جیغ بکشد. اما همان طوری 

که همه قوانین طبیعی خدشه پذیر 

است، خوشحالی روی موتور هم 

می تواند، شکل و قیافه خاصی پیدا 

کند.

آن روز گرم، بعد از تمام شدن کلاس،

تازه یادم آمد امروز پنجشنبه است 

و باید بروم جلسه شعر، بنابراین 

وقتی موتور روشن شد، مثل 

اینکه چراغ ذهن من روشن 

شده باشد ، یک سوژه ناب که 

اصلا به پایان نرسید، ترکید 

توی مغزم و یک دستم به قلم 

و یک چشم به جاده و یک 

چشم به باک شروع کردم به 

نوشتن. یک دفعه در حالی 

شتم  ا د لی  شحا ز خو ا که 

دست هایم را به هم می زدم،

یک پسربچه یک راست از توی 

کوچه مثل باد با دوچرخه آمد 

ترمز  توی خیابان، من رفتم 

بگیرم، چرخ عقب موتور سر 

خورد و زد زیر دوچرخه و 

بچه و من با هم معلق زنان 

ولو شدیم توی خیابان، آن 

هم بعدازظهر تابستان.

پسربچه یک ناله ای کرد بعد بلند 

شد، انگار نه انگار اتفاقی افتاده 

است، صاحب یک تاکسی تلفنی 

دوید طرفم و مچ دستم را گرفت که 

فرار نکنم و همه اهل محل را صدا 

زد... از آن طرف بابای پسر از راه 

رسید و چهارتا کشیده آبدار زد توی 

صورت پسرش:

- روزی صد تا بلا سر من میاد... سر 

این دوچرخه لعنتی.

و یک لگد به دوچرخه زد.

- آقا نزنید... تقصیر من بود!

نه آقا این حرفا چیه؟... گمشو برو 

خونه.

و دوباره یک پس گردنی به پسرش 

زد.

صاحب تاکسی تلفنی پرید وسط 

ماجرا و با کنایه خاصی گفت:

- ای آقا این موتورسوارها کار هر 

روزشان است... اگر می دیدی چه 

جوری رانندگی می کرد... خدا 

قسمت نکند.

کم کم سوزش عجیبی را احساس 

کردم، قوزک دستم بدجوری زخمی 

شده بود و داشت خون می آمد،

کن    تلفنی ول کسی  حب تا صا

ماجرا نبود.

- آقا بپر یک آبمیوه بگیر بدِِه بچه 

بخوره، اگر استفراغ کرد خون ریزی 

مغزی کرده...

- ای آقا این حرفا چیه؟ خون ریزی 

مغزی کدومه؟

اما کی گوش می کرد، پریدم یک 

ساندیس گرفتم، دادم پسره، پسره 

که کلی کتک خورده بود و تشنه 

شده بود، آبمیوه را خورد و هرچه 

صبر کردیم استفراغ نکرد.

ادامه دارد...

من و 
زندگی 

 فتح آباد بازار خاطره فروشی

بازار فتح آباد، همیشه خدا،

بوی عید می دهد، بوی 

خانه های نونوَار برق افتاده،

ی شسته  ها   بوی فرش

های اتوکشیده، و پرده 

زه و  های تا بوی لباس 

کفش های نو، بوی شادی 

ل  سا هر  مختصری که 

همین وقت ها به سروقت 

ما می آید تا خاطره های 

محو را به یادمان بیاورد.

حتی وسط تابستان هم که گذر 

، بوی  فتد  ا آباد می  آدم به فتح 

باران های ریزریز اسفندماهی را 

حس می کند و خنکای شب های 

آخر زمستان را که راهش را باز 

می کند زیر پوست آدم.میدانگاه 

وسیعی که روزی میدان میوه و 

تره بار بوده و هر روز پر می شده از 

جعبه هایی با بوهای هوس انگیز،

حالا سال هاست که جایش 

را به بازار خرت و پرت هایی 

داده که درست همین ایام 

به کار می آیند.در فتح آباد 

روزهای    همیشه خدا

، ست ا   سفند ا خر  آ

شب های شلوغ عید و 

بدوبدوهایی که تمامی 

ندارد. آدم ها در فتح آباد 

به این در آن در می زنند 

تا خودشان را بیشتر غرق 

کنند در تب و تاب سالی 

که دارد می آید، تا شاید 

یادشان برود سالی که 

شت هم با همین  گذ

شادی ها شروع شده بود.

ها را  تا خیال کنند خاطره 

می شود در قاب زوالناپذیر 

ید  ر کرد. شا زمان ماندگا

برای همین است که آدم ها،

گل های مصنوعی می خرند.

گل  یک  شکل    د با آ   فتح

مصنوعی است، با رنگ و 

زوالی  وان و بی  لعاب فرا

حوصله سربرش.

ر شلوغ، خاطره  زا ین با  ا

ست که  ا ی  عید نگیز  ا   ل خیا

نمی دانیم کی تجربه اش کرده ایم،

با شادی های شیرینش. حالا هر 

سال، همین وقت ها در جست وجوی 

آن خاطره محو، می غلتیم در خیال 

روزهایی که بناست بیایند و ما را 

هم با خودشان ببرند... فتح آباد 

بازار خاطره فروشی است.گل های 

مصنوعی، گلدان های پلاستیکی،

، قیمت   ن زا ر ا ی  ها ستند ا

شمع های شکل نام سال،

تنگ ماهی، ظرف سمنو،

آباد همه چیز به  در فتح 

شکلی فراهم آمده تا 

را  مختصری  طره  خا

دست کم در قامت چند 

شاخه گل مصنوعی به 

خانه ما بیاورد، به خانه 

ما مردم.

فتح آباد، شادی کوچکی 

است وسط شهری که 

هایش  تنها در خاطره 

شادی را تجربه کرده 

است.
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جعبه هایی با بوهای هوس انگیز

حالا سال هاست که جایش 

را به بازار خرت و پرت هایی 

داده که درست همین ایام 

در فتح آباد 

مصنوعی

قیمت   ن زا ر ا ی  ها ستند ا

 راه های فرار از خانه تکانی

معمولا همیشه اسفند تکان دهنده 

ر  د که  ظ  لحا ین  ا ز  ا هم   . ست ا

چهارشنبه سوری صداهایی شنیده 

می شود که قلب آدم از جایش تکان 

می خورد و می آید توی حلقش و هم 

از این بابت تکان دهنده است که 

هر کسی مجبور می شود به نوبه 

خودش در خانه تکانی شرکت کند.

یکی از مخاطبان هم تماس گرفت و 

گفت: این روزها خطر خانه تکانی به 

شدت مرا تهدید می کند. من آدمی هستم 

که به خاطر چند متر دور بودن کنترل، همان 

برنامه در حال پخش تلویزیون را حتی اگر به 

زبان انگلیسی باشد نگاه می کنیم  و زبانم هم 

دارد تقویت می شود. حالا فکرش را بکنید 

آدمی مثل من باید وارد فرایند خانه تکانی 

شود. لطفا اگر راهکاری برای فرار از این 

پدیده تکان دهنده دارید، منتشر کنید.

بدون هیچ توضیحی به راهکارهای ما توجه 

فرمایید:

۱ ممکن است برای اغفال کردن شما و 

شرکتتان در خانه تکانی، بگویند اسکناس 

یا تراول هم زیر مبل ها پیدا می شود. شما 

می توانید خودتان را بی انگیزه نشان دهید و 

بگویید هر چیزی پیدا شود قدرت خریدش 

نسبت به سال قبل خیلی خیلی کمتر شده 

است تا در این دام نیفتید.

۲ حتی اگر چند دز واکسن کرونا زدید،

باز هم بروید یک جایی را پیدا کنید که این 

واکسن را تزریق می کنند، مخصوصا که شانه 

و دست آدم تا چند روزبعد از واکسن درد 

می کند و می توان بدین بهانه از تکاندن 

خانه فرار کرد.

۳  احتمالا یکی از لباس های شما در ایام 

تکانی، تبدیل به دستمال  خانه 

تمیز کردن شیشه ها شده است. با 

«وای وای! مامان من  گفتن اینکه:

این لباسمو خیلی خیلی دوست 

داشتم.» با خانواده قهر کنید تا 

حضور شما در خانه تکانی منتفی 

شود.

۴  سعی کنید یک جوری کار کنید که 

کارنکردنتان را به کارکردنتان ترجیح 

دهند. مثلا هنگام خانه تکانی یک 

چند تایی بشقاب و ظرف گران بها بشکنید 

و با این کار مطمئن باشید دعوت از شما 

برای کمک در خانه تکانی به حالت تعلیق 

درمی آید.

۵ سعی کنید از راه مذاکره وارد شوید و 

در مورد هر قسمت و هر وسیله ای که جزو 

اهداف خانه تکانی است دلیلی بیابید که نیاز 

به تمیزشدن ندارد، مثلا « مبلو برداریم؟ از کجا 

معلوم که با برداشتن مبل دو مهره از ۲۳ تا مهره 

ستون فقرات جابه جا نشن؟ اگر مهره شماره 

پنج و شش جابه جا شدن چه کار کنیم؟!»

« تلویزیونو تمیز کنیم؟ آگه یک ذره آب یا خیسی 

رفت داخلش چه کار کنیم؟ می دونی لوازم 

صوتی تصویری چه جهش قیمت شدیدی

«فرش؟ فرش رو که هنوز پنج   داشته!!!»

سال نیست خریدیم، اگه بشوریمش ممکنه 

به الیاف و بافت های فرش آسیب وارد بشه!»

« حرف از شستن پرده نزن که شستنش آب در 

هاون کوبیدنه، این قدر هوا آلوده است که 

به محض شسته شدن، دوباره تیره و کثیف 

میشه!»

۶  اگر باز هم خطر خانه تکانی را حس 

کردید بگویید: خانه تکانی مهم نیست،

مهم تر این است که آدم دلش را از کینه و 

نفرت و کدورت بتکاند.
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 گل آقای اهالی فوتبال
مروری بر کارنامه ورزشی فیروز کریمی هم زمان با زادروزش که روزگاری سرمربی ابومسلم بود

فیـروز کریمـی از سـال ۱۳۴۹ یعنی از سـن دوازده 

سـالگی فوتبـال را بـا تیـم شـهربانی آغـاز کـرد و تـا 

سـال ۶۷ منهای وقفه ای یک سـاله با این تیم ماند.

تیمـی کـه از شـهربانی بـه پـاس تغییـر نـام داد امـا 

کریمـی بـه پیراهن ایـن تیم وفـادار ماند. در سـال 

۶۷ و در سـن سی سـالگی کفش هایـش را آویخت،

امـا او با ورود به دنیـای مربیگری بـار دیگر نامش را 

بر سر زبان ها انداخت. دورانی که بسـیار پُرفروغ تر 

و تماشـایی تر از دوران بازی اش از کار درآمد.سال 

۱۳۶۸ سرمربیگری را با تیم پاس شروع کرد و تا سال 

۱۴۰۱، طـی ۳۳ سـال مربیگـری ۲۲ تیـم را تجربـه کـرد. در 

سـال های ۷۱-۷۰ موفق شـد پاس را به قهرمانـی لیگ برتر 

برسـاند. قهرمانی تیم بهمن کـرج در جام حذفی ۷۴-۷۳ و 

نایـب قهرمانـی تیم اسـتقلال اهواز در لیگ برتـر نیز ادامه 

سـیر صعـودی فیـروز کریمـی در حرفـه مربیگـری بود امـا 

در سـال ۷۱ با شکست الشـباب عربسـتان در رقابت های 

قهرمانی باشـگاه های آسـیا، تیم پاس را قهرمان آسـیا کرد 

تـا درخشـان ترین نقطه در کارنامه حرفـه ای اش را رقم زده 

باشد.کریمی در کارنامه کاری اش دو حضور 

در باشـگاه ابومسلم مشهد داشت. اولین 

حضورش بـه خاطـره خوش اردیبهشـت 

۱۳۸۰ برمی گـردد کـه مشـکی قرمزهای 

دوست داشـتنی مشـهد را بـه لیـگ برتـر 

رسـاند و تیم را تحویل فرهاد کاظمی داد.

کریمی یک سال و نیم بعد از نتایج ضعیف 

محمود یاوری با ابومسـلم در لیگ برتر 

دوم، به این تیم بازگشـت و علاوه بر آن 

نیم فصل، یک فصل دیگر هم در این 

تیم ماند امـا کریمی هرگز در کارنامه 

حرفه ای خود بیشتر از سه سال پیاپی 

بر روی نیمکت هیچ تیمی دوام نیاورد.

گیـلان، اصفهـان، کرج، تبریـز، اهواز،

آبادان، مشهد، زنجان، یزد، قم، رشت،

بوشـهر، انزلی و... بخشی از سفرنامه 

این سرمربی بـود که هر بار چمدان 

به دسـت میهمان شـهری می شـد و آنچه از خود به 

یادگار می گذاشـت اغلب نـه فقط تحولات فنی در 

تیم هـا، که حواشـی خبرسـاز و طنزآلـود او بود که از 

حاشـیه زمین چمن تا نشست های خبری، حواس 

خبرنـگاران را بـه خـود جلـب می کـرد. اگـر تیمش 

در معـرض باخـت بود یـک دقیقـه مانـده به سـوت 

پایـان زمین را تـرک می کرد اما اگر برنـده بازی بود 

یـا جنجـال خاصـی در مسـابقه رخ داده بـود، آغاز 

مصاحبه های داغ و خبرسـاز او بـود. فیروز کریمی 

دانش آموخته دانشکده افسری است. سختگیری 

و انضبـاط در کارش را یادگار ایـام نظامیگری اش می داند 

و جنـگ روانـی خـارج از گـود را می تـوان بـه تحصیـلات 

کارشناسـی ارشد او در رشـته روان شناسـی نسبت داد. او 

کـه تا به حـال دو مرتبـه حنجـره اش را به خاطـر فریادهای 

مداوم در حاشـیه زمین چمن عمل کرده اسـت، شـاید از پر 

سر و صداترین سرمربی های تاریخ فوتبال ایران باشـد که 

از کنـار نیمکـت برای هدایـت تیمش تقلا می کنـد. او بارها 

از سـوی فدراسـیون فوتبال جریمه شـد و بـه قول خودش:

«آن قدر مرا جریمه کردند که بیشـتر سـاختمان فدراسیون 

فوتبال را با پول من ساختند، در نهایت هم توافق کردیم 

سـه دانـگ به نام مـن شـد.»فرازهای حرفـه ای فیروز 

کریمی در دنیای فوتبال، فرودهای متعددی نیز 

داشـت. آخرین بـار حضور ضعیـف او در تیم 

استقلال اهواز در سال ۱۴۰۱ بود که منجر 

به استعفایش شد اما در کنار تمام نقاط 

قـوت و ضعف در فرایند کاری فیروز 

کریمـی، آنچـه اذهـان عمومـی 

از او بـه یـاد دارد شـوخی ها و 

اسـت کـه  ای  کلام طنازانه 

ای متفـاوت    و چهـره ز ا ا

در میـان اهالـی فوتبـال 

سـاخته اسـت تا جایی که 

در سال ۸۶ و در اولین دوره 

جشنواره فیلم های کمدی 

گل آقا از او تقدیر شـد.

 گل آقای اهالی فوتبال
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کریمی در کارنامه کاری اش دو حضور 

در باشـگاه ابومسلم مشهد داشت. اولین 

حضورش بـه خاطـره خوش اردیبهشـت 

 برمی گـردد کـه مشـکی قرمزهای 

دوست داشـتنی مشـهد را بـه لیـگ برتـر 

رسـاند و تیم را تحویل فرهاد کاظمی داد.

کریمی یک سال و نیم بعد از نتایج ضعیف 

محمود یاوری با ابومسـلم در لیگ برتر 

 به این تیم بازگشـت و علاوه بر آن 

 یک فصل دیگر هم در این 

تیم ماند امـا کریمی هرگز در کارنامه 

حرفه ای خود بیشتر از سه سال پیاپی 

بر روی نیمکت هیچ تیمی دوام نیاورد.

 تبریـز، اهواز،

 یزد، قم، رشت،

 بخشی از سفرنامه 

این سرمربی بـود که هر بار چمدان 

«آن قدر مرا جریمه کردند که بیشـتر سـاختمان فدراسیون 

فوتبال را با پول من ساختند، در نهایت هم توافق کردیم 

سـه دانـگ به نام مـن شـد.»

کریمی در دنیای فوتبال

داشـت. آخرین بـار حضور ضعیـف او در تیم 

استقلال اهواز در سال 

به استعفایش شد اما در کنار تمام نقاط 

قـوت و ضعف در فرایند کاری فیروز 

کریمـی

از او بـه یـاد دارد شـوخی ها و 

اسـت کـه  ای  کلام طنازانه 

ای متفـاوت    و چهـره ز ا ا

در میـان اهالـی فوتبـال 

سـاخته اسـت تا جایی که 

در سال 

جشنواره فیلم های کمدی 

گل آقا از او تقدیر شـد
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 زندگی با بهار
۱-عکاسی مردم نگاری، شاید قدیمی ترین شاخه عکاسی مستند است که رابطه مستقیم با انسان دارد. در این ژانر 

عکاس به ثبت پوشش، آداب و رسوم، آیین، سبک زندگی و رفتار اجتماعی قوم های مختلف می پردازد. در واقع 

عکاسی مردم نگاری نقش بسیار مهمی در ثبت و انتقال فرهنگ بومی و محلی یک ملت و کشور دارد.

۲- جشن نوروز و آمدن بهار از آن مناسبت های کهن و مهم کشور ماست که در هر گوشه ایران به گونه و سبکی 

متفاوت برگزار می شود.«تَکَم خوانی» یکی از آن آیین های قدیمی نوروزی است که بیشتر در استان های آذری زبان 

و بخشی از گیلان وجود دارد. تکم خوان هم زمان با خواندن شعرها و آوازهای محلی که خبر از رسیدن بهار می دهد 

«تَکَم» را که عروسک چوبی بز نری است می چرخاند و می رقصاند. تکم خوانان در مناطق روستایی گشت و گذار 

می کنند و مردم با دادن عیدی از آن ها استقبال می کنند.

۳- عکس مقابل یکی از آثار بی نظیر استاد کوچکپور است که در دهه ۶۰ در مناطق جنگلی روستایی رضوانشهر 

گیلان ثبت شده است. عکس همه نشانه های پنهان و پیدای بهار را یکجا در خود دارد. عکسی که به شکلی 

رشک برانگیز سرشار از زندگی است. تکم خوان جوانی درحال تکم گردانی است. جمعیتی از زنان و کودکان روستایی با اشتیاقی 

باور نکردنی محو حرکات و اشعار او هستند به طوری که حضور عکاس را از یاد برده یا ندیده اند. نقطه عطف این عکس آن درخت 

سپید شده از شکوفه است که در این زاویه با کلبه چوبی ساده روستایی یکی شده است. خانه محل زندگی، زایش و خانواده است 

و درخت جوان سپید گویی از میان خانه رشد کرده، قدکشیده و شکوفه داده است و در عین سادگی به تعریفی سوررئال و تأثیرگذار 

از بهار رسیده است که در کنار حالِ خوش آدم های میان عکس تأثیرش دوچندان می شود.

۴-استاد محمد کوچکپور کپورچالی ، عکاس شاخص ایرانی و متولد کپورچال گیلان است. اهمیت جایگاه والای او نه به خاطر 

نمایشگاه های داخلی و خارجی و جوایز و موفقیت های بین المللی اش است، بلکه به خاطر بیش از سه دهه فعالیت خود جوش 

او (از سال۶۲) برای ثبت بیش از ۲۵۰ هزار قطعه عکس، اسلاید و فیلم از فرهنگ بومی و مناظر طبیعی ایران و به خصوص مناطق 

گیلان و آذربایجان است. او با عشق و مشقت فراوان به ثبت رویدادهایی موفق شد که اکنون به دلایل متعددی بسیاری از 

آن ها چه در حوزه طبیعی و چه در موضوع فرهنگ اجتماعی ازبین رفته اند. خوشبختانه از آثار او کتاب های متعددی چاپ شد 

اما متأسفانه به علت تجدید چاپ نشدن، بسیاری از آن ها نایاب هستند. اگر روزی گذرتان از سمت انزلی به آستارا افتاد در شهر 

کوچک کپورچال از نگارخانه کوچک و دائمی ایشان در فتورستوران کوچکپور دیدن کنید. برای این قهرمان بی ادعای فرهنگی که 

چندسالی است دچار کسالت است آرزوی سلامتی داریم.
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بدون شرح...

کارتون
 شهر

رضا جنگی

کم گذاشتن، ندانم کاری و سهل انگاری در انجام وظیفه به هر شکل که باشد، هم لبه 

قیچی را تیز می کند که دست منافقان است و هم لبه دوم آن را می سازد که ساقه های 

امید را قطع می کند. انقلابی ترین کار، امروز همین است که خدمت به مردم را به بهترین 

شکل انجام دهیم ، مشکلاتشان را با اولویت برطرف کنیم، فضا را برای تولید و توسعه 

آرامش مهیا نماییم و هر اقدامی از این نوع، بسان خار در چشم بدخواهان ملت فرو 

می رود. با شکوفا شدن هر خدمت، می میرند آنانی که دشمنِ ایران و ایرانی هستند. ما 

با آرامش به سمت نوروز می رویم و منافقان می خواهند به عقده های کهنه و کینه های 

انباشت شده، روز های ما را و روز گار ما را سیاه کنند. سیاه باد رویشان. سفید است روی 

. ایران و ایرانی، ان شاءا...

ادامه 
یادداشت

 شعر گفتن روی موتور

وقتی موتور روشن شد، مثل 

اینکه چراغ ذهن من روشن 

شده باشد ، یک سوژه ناب که 

اصلا به پایان نرسید، ترکید 

توی مغزم و یک دستم به قلم 

و یک چشم به جاده و یک 

چشم به باک شروع کردم به 

نوشتن. یک دفعه در حالی 

شتم  ا د لی  شحا ز خو ا که 

دست هایم را به هم می زدم،

یک پسربچه یک راست از توی 

کوچه مثل باد با دوچرخه آمد 

ترمز  توی خیابان، من رفتم 

 چرخ عقب موتور سر 

خورد و زد زیر دوچرخه و 

بچه و من با هم معلق زنان 

ولو شدیم توی خیابان، آن 

هم بعدازظهر تابستان.

پسربچه یک ناله ای کرد بعد بلند 

مروری بر کارنامه ورزشی فیروز کریمی هم زمان با زادروزش که روزگاری سرمربی ابومسلم بود

فیـروز کریمـی از سـال 

۱۳۲۹/۱۲/۱۴ تـاریخ تـولـد:

مـحل تـولـد: قوچان

شلمچه مـحل شـهادت:

۱۳۶۵/۱۲/۱۲ تـاریخ شـهادت:

       شهید 
علیرضا ذوقی زحمتکش

تـاریخ شـهادت

       شهید        شهید        شهید 
علیرضا ذوقی زحمتکش

۵شنبه
اســفند ۱۴۰۱ ۲۵
۱۴۴۴ شعبان  ۲۳
شـــــماره ۳۹۰۶
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